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  هاي تصوف از آغاز تا سدة هشتم هجريشناسي نوشتهبوطيقاي عنوان
  

 حسين ايمانيان1
  چكيده:

ترين ترين و پاياشايد جرياني كه به نام زهد آغاز شد و سپس تصوف و عرفان نام گرفت، پويا
انديشة  جرياني باشد كه با كمي دگرگوني، از آغاز ظهور اسلام تا زمان ما، راه خود را در پندار و

اي مستقيم با قرآن و اسلام در پيوند گروهي از مسلمانان، پيموده و شايد پس از فقه و آنچه به گونه
ها و ... به نگارش در ها و رسالهها، چكامهاي چون حوزة تصوف و عرفان، كتاباست، در هيچ حوزه

نويسي هر دوره، همواره ها، به پيروي از شيوة نثرنيامده باشد. سبك و ساختار شكلي اين نوشته
ها، دگرگون شده است و اتفاقا نخستين جايي كه اين دگرگوني فُرمي نمود يافته، عناوين كتاب

ها در هر دوره، از يك سو عناوين نوشته ست.هاهاي آنها (= فهرست) و حتي ديباچهعناوين بخش
دهد و از سوي ديگر را نشان مي هاي فرمي نثر آن دورهنويسي آن دوره است و ويژگيپيرو شيوة نثر

. عناوين دهدهاي عمدة آن حوزه را بازتاب ميمايهها، درونبا توجه به حوزة موضوعي نوشته
هاي اصلي هاي نثري ادب عربي و پارسي و جريانهاي تصوف نيز به همين شيوه، ويژگينوشته

  .سازدنمايان ميتصوف در هر دوره را 
از سدة نخست تا هشتم  ،هاي اصلي تصوفاهي كوتاه به دورهدر جستار  پيش رو، ضمن نگ

هاي اصلي نثر عربي و پارسي در اين چارچوب زماني، به بررسي فرمي عناوين هجري و ويژگي
  - آنچه مربوط به اين حوزة ديني  ها و هرها، شرحها، چكامهها، رسالههاي تصوف مانند كتابنوشته

هاي رسد عناوين نوشته. به نظر ميشده است ست، پرداختههنري در ادبيات عربي و پارسي ا
تر به شكل كوتاه، ساده، روشن و غير آهنگين و دالّ بر محتواي هاي نخستين، بيشتصوف در سده
هاي لفظي و آلود شده، آرايهها طولاني، مسجع، مبهم و حتي رمزاين عنوان به تدريجكتاب، بوده و 

محتوا، نوع مخاطب و... نيز اشاره بودن دا از محتواي كتاب، گاه به رمزيمعنوي در آن نمود يافته و ج
  كنند.مي

  تصوف، عرفان، نثر عربي و پارسي، سجع. زهد وعنوان،  :هاواژهكليد
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  آوري چند نكته:آمد و ياددر
ها و مسلمانتازه پافشاري قرآن بر نوشتن و كسب دانش، به منظور گسترش آگاهيِ

ميان همگان، سبب شده است كه مسلمانان از همان آغاز پيدايي اين  رواج دين اسلام
در آغاز به دلايل  چنددين، به كتابت، به عنوان يك پديدة مقدس و بايسته بنگرند؛ هر

تر از راه سنت شفاهي بوده است. با ظهور ها بيششده، گزارش آگاهيشناخته
يابي به ابزار نوشتن از هاي وعظ، حديث و مجالس املا از يك سو و دستحلقه
هاي هاي سنتي خود گذر كرد و مسلمانان در زمينهسو، تأليف و نگارش از مرزديگر

 گوناگون، دست به نگارش زدند.

هاي تر دربارة احاديث پيامبر، جنگها در آغاز، بيشطبيعي است كه اين نگارش
ايسته براي انسان ب پيداي اسلام، قرآن، فقه و احكام شرعيِ، شرح اصول دين نويو

و از آنجايي كه تصوف، چيزي جز زهد و وعظ نيست و زهد هم  مسلمان بود
هم اين حوزه هاي اسلامي است، طبيعي بود كه نگارش در دهندة فقه و آموزهبازتاب

هايي كه يافت هاي پس از اين نيز، عرفان و تصوف با دگرگونيگسترش يابد. در سده
هايي كه در يِ برخاسته از دين بوده است. يكي از بخشترين جريان هنرهمواره مهم

ها قابل بررسي است، عناوين اين هاي متصوفه و دانشمندانِ ديگر حوزهنوشته
ست كه نويسندگانش را به برگزيدن سبكي خاص در ا هاييها و شناخت انگيزهنوشته

هاي كتاب رو به بررسي فرم عناوينكرده است. در جستار پيش هدايتاين عناوين، 
پردازيم اما در آغاز، بايسته است چند تصوف از آغازين سدة هجري تا قرن هشتم مي

  آوري كنيم:نكته را ياد
سو پيرو شيوة نثرنويسي رايج هاي تصوف از يككه فرمِ عناوين نوشتهاز آنجايي

در هر دوره از تاريخ ادبيات عربي و فارسي است و از ديگر سو ـ و به ويژه در 
هاي دهندة جريانـ بازتاب استدهندة محتواي كتاب وين موضوعي كه نشانعنا

هاي تصوف و عرفان اسلامي است، در آغاز بايد گذري غالب در هر دوره از دوره
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نويسي فارسي و عربي، داشته باشيم. از هاي تصوف و نيز شيوة نثرشتاب بر دورهپر
هاي اول تا سلامي، كمابيش در سدهآنجا كه پيدايي، رشد و شكوفايي نثر و تصوف ا

هاي هاي نثري و جريانتر شاهد تقليد از شيوههشتم هجري بوده و پس از آن، بيش
مربوط به  بررسي كنيم كههايي را ايم عناوين كتابعرفاني گذشته هستيم، تلاش كرده

  همين حوزة زماني باشد.
ت فارسي و عربي هاي ادبي در ادبياتر جرياننكتة ديگر اين است كه بيش

اي از تاريخ هاي نثر يا شعر در دورهرو هم هستند؛ بدين معنا كه اگر از ويژگيدنباله
، در ادبيات اندكها با فاصلة زماني گوييم، همان ويژگيادبيات عرب سخن مي
شود؛ پس اگر سجع از قرن چهارم در نثر عربي نمود يافت، فارسي هم آشكار مي

تر ر نثر فارسي هم شاهد اين جريان هستيم. در بيشبيش در سدة بعد دكما
گونه است و شايد علت آن، هاي ادبي، هنري و حتي اجتماعي، وضع بدينجريان

اسلامي و عرب مسلمان هاي رواني، فرهنگي و سياسي ميان انسان ايراني پساهمانندي
سطح در ظروف مرتبطه در يك آب «باشد و به گفتة بجا و مناسب شفيعي كدكني 

  ).13(شعر معاصر عرب، ص» گيردقرار مي
اي به سليقة شخصي اي، تا اندازهبرگزيدن عنوان براي هر نوشته در هر دوره

هاي ويژه دربارة كتاباما آنچه به ،است نويسنده بستگي دارد و امري كاملاً فردي
هاي سبكي نثر فني و تعريف توان گفت اين است كه ويژگيتصوف اسلامي مي

هاي گوناگون و حتي عوامل هاي غالب بر آن در دورهدر هر دوره، محور تصوف
بسزايي هاي تصوف، نقش دهي فرم عناوين نوشتهرواني جامعه، همگي در شكل

  داشته است.
سازگاري  ميزانتوان بررسي كرد: هاي تصوف را از چند جهت ميعناوين كتاب

ام از عنوان؛ تشخيص موضوع عنوان با محتواي كتاب؛ تشخيص مخاطب و گيرندة پي
ها در صورتي قابل بررسي است كه از همة اين. يا محتواي كتاب از راه عنوان و ... 



 مطالعات عرفاني    
  همدشمـاره هج    

 32     92انپاييز و زمست 

هاي تصوف، آگاهي كامل داشته باشيم تا بتوانيم ديدگاهي نزديك به محتواي كتاب
يقين در اين باره ارائه بدهيم. اما آنچه در اين جستار به دنبال آن هستيم، بررسي 

تواند با محتواي كتاب يا سبكي اين عناوين است، جدا از ميزان پيوندي كه مي شكلي
  يا نوع مخاطب و ... داشته باشد.

  پيشينة بحث:
هاي هاي حوزههاي شعري يا ديگر نوشتهشناسي اشعار، دفتردربارة موضوع عنوان

نخستين  رسدچندين مقاله يا بحث كوتاه، نوشته شده است. به نظر ميكنون علمي، تا
 -» هاشناسي نام مجموعهمعنا«اي با عنوان در مقاله 1386بار شفيعي كدكني در سال 

ها يا به پيوند ميان نام مجموعه - كه در كتاب زمينة اجتماعي شعر فارسي چاپ شده 
وقتي هزار يا «نويسد: ها پرداخته است. وي ميآورندگان آنها و انديشة پديدكتاب
بندي، تجزيه و طبقه "هانام مجموعه"موعة شعر را از ديدگاه تر از هزار مجبيش

يافت كه در  درخواهيمتحليل و اين طبقات را بر ادوار تاريخي يك قرن توزيع كنيم، 
است ... و هيچ ضرورتي اي چه نوع حال و هوايي حاكم بودهمجموع در هر دوره

هاي او خوانده اً ديوانشناسي يك شاعر حتمهاي جمالندارد كه براي تحليل ساحت
(زمينة اجتماعي، » ذهنيت او را تحليل كرد.ها، توان از روي نام كتابشود، مي

هاي بررسي و تحليل نام«). سپس مصطفي گرجي و افسانه ميري در مقالة 442ص
هاي ادبي چاپ شده، تقريباً به مجلة جستار 167كه در شمارة » پوراشعار قيصر امين

-شناسي اشعار قيصر امينشدة شفيعي كدكني، اما در عنوانية يادبررسي همان فرض

پور صرفاً بر بندي اشعار قيصر اميناند. نويسندگان باور دارند كه دستهپور، پرداخته
دهد كه ميان عنوان و انديشة حاكم بر اشعار شناسي اشعار او، نشان مياساس عنوان

صورت و محتوا وجود دارد (بررسي و  ايشان، انسجام و پيوندي استوار در دو حوزة
شناسي در حوزة رسد دربارة عنوان). اما به نظر مي79صهاي اشعار، تحليل نام

تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج «بار آمنه بلعلي در كتاب تصوف، نخستين
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تر به بررسي اي را گشوده باشد، ولي او بيش، دريچه2010سال » النقدية المعاصرة
ها، پرداخته ماية كتابهاي تصوف و البته ارتباط آن با درونين رمزي كتابعناو

  است.
  عنوان كتاب:

روشن است كه عنوان هر كتاب، نقطة آغازين پيوند ميان نويسنده و خواننده است  پر
رو، نويسندگان همواره اين تواند در جذب مخاطب داشته باشد. از و نقش زيادي مي
هستند كه افزون بر دلالت بر محتواي كتاب، شمار بيشتري از  به دنبال عناويني

گذاري خوانندگان را به سوي خود جلب كند. محمد اسفندياري دربارة اهميت عنوان
نويسي در تاريخ شناسي و فهرستكتاب«گويد: نويسي اسلامي ميدر سنت كتاب

به ديگر بيان، در عكس سنت مغرب زمين، بر پاية عنوان كتاب بوده است. اسلام، بر
، عنوان كتاب بوده ... و نام 2شناسه، مدخل اصلي يا سر1دهندة شناسهاجزاي تشكيل

آمده است. مثلاً كيمياي سعادت محمد غزالي ...؛ يك كتاب، مقدم بر نام نويسنده مي
شود، گاهي به عنوان كتابش نيز خوانده نويسنده علاوه بر اينكه به نامش خوانده مي

(عنوان كتاب، .» شود: صاحب جواهر، صاحب قوانين و ... لاً گفته ميشود مثمي
  .3)225و  224صص 

هاي تواند نمايانگر احتمالآيد و ميعنوان چون امضايي است كه پيش از متن مي
اي از روابط زباني است ) ؛ عنوان، مجموعه267صگوناگون باشد(تحليل الخطاب، 

). عناوين seuils،Gerard، نقل از 268صن، كه بر مضمون نوشته دلالت دارد (هما
هستند و وظيفة نشان دادن مضمون كتاب را دارند و گاه  4ها گاه موضوعيكتاب

با نثر در ارتباط است » كتاب«كه به شكل متن دلالت دارند. براي نمونه واژة  5اجناسي
هد و هم دها، هم شكل متن را نشان ميبا شعر و گاهي عناوين كتاب» ديوان«و واژة 

هاي تصوف گاه حلاج (همانجا). عناوين كتاب» كتاب الطواسينِ«مضمون آن را مانند 
دهند كه اين اي روشن به مضمون كتاب ندارند و گاه نشان ميرمزي هستند و اشاره
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» الإشارات الإلهيه«ها، خطاب به كدام خوانندگان است. براي نمونه عنوان نوشته
ي است كه مصداق اين شعار صوفيه هستند: من لم نوشتة توحيدي خطاب به كسان
گونه كه در همان -). اين عناوين 269ص(همان،  6يفهم إشاراتنا لا تُسعفه عباراتُنا

گاه بر گستردگي دايرة موضوع كتاب دلالت  -آوريم ها را ميهايي از آنادامه نمونه
توضيح، شرح و تلخيص دارند و گاه بر جزئي يا محدود بودن موضوع آن؛ گاه وظيفة 

يك موضوع يا نوشته را دارند و گاه براي دفاع يا مخالفت با يك باور، مكتب يا 
  جريان فكري هستند.

  زهد، تصوف، عرفان:
توانيم آن را به چند بخش مي ،اگر از بيرون دايرة تصوف به اين جريان بنگريم

ست ا از زماني، اين جريان منظور ما از در اينجا البته بندي كنيم.دسته بيش متمايزكما
عرفان «كه به نام در ميان نبود تا زماني  »تصوف«گفتند و نامي از مي» زهد«كه به آن 
گيري اين جريان را قرن . اگر آغاز شكلاين واژه، شناخته شد به معناي كامل »اسلامي

هاي پس از يورش مغول يعني سده نخست فرض كنيم و نضج و گسترش آن را تا
و  اول) سدة الفكرد:  تقسيمتوان آن را به چهار دوره ، ميبدانيمنه هجري هشت و 

به بعد.  مو هشت م. د) سدة هفتمو شش م. ج) سدة پنجمو چهار سدة سوم. ب) مدو
هاي ديگر هم به ممكن است در دوره ،گوييمالبته آنچه دربارة ويژگي هر دوره مي

  شدت يا ضعف قابل پيگيري باشد.
دان) قرن اول و دوم، رعايت احكام فقهي و ديني را بر خود صوفيان (= زاه

ها چيزي جز پايبندي به امور ديني، حديث، قرآن، فقه، دانسته و مكتب آنبايسته مي
رو، مكتبي فقيهانه، جامد، هاي آن نبوده است. ازايندوري از دنيا و ماديات و خوشي

دربارة مسائل شرعي يا  ترهايشان هم بيشروح شكل دادند و نوشتهخشك و بي
گسترش انديشة خردگراي «احكام واجب بر انسان مسلمان بود؛ اما در قرن دوم 

هاي ديني، امامت و معتزله، برخي زاهدان مخضرم (زاهد ـ صوفي) را به شك در باور
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» هاي روحاني روي آوردند.رو به ترويج انديشهايمان بسته، وادار كرد و ازاين
). قرن سوم و چهارم هجري آغاز تصوف واقعي به 267ص (التصوف الإسلامي،

توان به جنيد، حلاج، بايزيد، خرقاني معناي كامل اين واژه است و از متصوفان آن مي
و ذوالنون مصري اشاره كرد. دوري از رياضت افراطي، فقر و ترك دنيا، روي آوردن 

- لهي و موضوعها، سخن گفتن از عشق و محبت، معرفت ابه مردم و خدمت به آن

جنبة «هاي تصوف در اين دوره است. در قرن سوم هايي چون فنا و بقاء از ويژگي
هاي الشعاع قرار داده؛ انديشهنظري تصوف اهميت يافته و جنبة عملي را تحت

آمدند؛ يعني وحدت وجودي شيوع يافته و صوفيه به شكل حزب و فرقة خاصي در
(بحث در آثار و » اي پيدا كردندب فرقهخصوصيات حزبي و مقررات و رسوم و آدا

داران قشري مسلك با گسترش ) با وجود اينكه فقيهان و دين58تا  2/56افكار، 
هاي وحدت وجودي چندان موافق نبودند و جنگ ميان متصوفه و فقها امري انديشه

آشكار بود، با اين حال ميان تصوف (حقيقت) و شريعت، مانند قرن اول و دوم 
صوفيان قرن «نويسد: اهنگي زيادي وجود داشت. نيكلسون در اين باره ميهجري، هم

بردند، بلكه تلاش داشتند سوم، انديشة وحدت وجود را بدون احتياط به كار نمي
هاي اسلام، هماهنگي برقرار كنند و حقيقت را بر شريعت و يا ميان تصوف و آموزه

هاي را وسيلة سنجش همة بحثبرعكس، غلبه ندهند ... اين صوفيان، قرآن و سنت 
هاي وجداني خود قرار دادند. نتيجة اين امر آن بود كه اين صوفيان به نظري و حالت

(في التصوف الإسلامي، » طور ويژه به جانب زهد و پرستش و اخلاق گراييدند... 
  ).26ص

بار در قرن پنجم هم پيوند تصوف با كتاب و سنت، قطع نشد با اين تفاوت كه اين
براي فرار از اعتراض و مزاحمت «هاي وحدت وجودي و صوفه براي تأييد انديشهمت

كوشيدند طريقت را به مذاق و سليقة اهل ظاهر و تمايلات مذهبي اهل ظاهر مي
نزديك كنند و به اين منظور دست به تأليف كتب زده، هر اصل عرفاني را با استناد به 
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نموده، موافق كتاب و سنت جلوه  آيات قرآني، احاديث و موازين شرعي، ثابت
  ).2/471(بحث در آثار و افكار، » دهند.

در قرن ششم عرفان با اشراق شهودي سهروردي آميخته شد و عرفان استدلالي و 
» عرفان فلسفي«اي كه در قرن هفتم تصوف را مدرسي به وجود آمد به گونه

انفعالات دروني كه بر  هاي وجداني واند. در اين دو قرن، تصوف از موضوعناميده
رفتن در شناخت خدا و پرده برداشتن از اسرار اساس فنا در خداوند بود، به فرو

ها، رابطة انسان با خداوند تبديل شد. قرن هشتم به بعد زمان پيدايي و افزايش دسته
هايي است كه تصوف را از حالت فردي و محدود خود هاي صوفيانه و مسلكگروه

هايي كه دربارة زهد و تصوف و بينيم كتابهاي بعدي ميبخشخارج ساخت. در 
هاي هاي گوناگون نوشته يا گردآوري شده است، تا چه اندازه جريانعرفان در دوره

كند. در واقع، تأملي اندك  در عناوين غالب تصوف در هر دوره را آينگي مي
ن پديده در سرچشمة نماياند كه ايهاي تصوف در هر دوره به روشني بر ما ميكتاب

هايي در خود چه صفت، ويژگي يا نشاني داشته است و با گذشت زمان چه دگرگوني
  آن رخ داده است.

  نثر عربي و پارسي از آغاز تا سدة هشتم:
ويژگي بارز نثر عربي از آغاز تا پايان سدة نخست هجري، سادگي، دوري از تكلفات 

قدر ارزش داشت كه برخي بلاغت بك آنگويي بود و اين سشاعرانه، ايجاز و كوتاه
اي اما از آغاز سدة دوم هجري تا نيمة دوم سدة سوم، گونه ؛دانستندرا همان ايجاز مي

تأثير عبدالحميد كاتب و عبداالله بن  تحتدگرگوني در نثر عربي به وجود آمد و 
  گراييد. سجعمقفع، به سبك فارسي گرايش يافت و از ايجاز به اطناب و نثر م

در نثر عربي قرن پنجم بنا نهاد، بر پاية توجه زياد و » قاضي فاضل«نچه را آ
اي كه از آن به هاي ادبي و زيباسازي سخن استوار بود، به گونهافراطي به انواع آرايه

شود. همين شيفتگي به عنوان مشخصة اصلي نثر عربي در اين سده نام برده مي
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اش، ويژگي اصلي نثر عربي در تمام بيمارگونه ها و انواع بديعي، البته به شكلآرايه
شود و تا عصر نهضت عربي هاي پس از يورش مغول يعني دورة انحطاط ميسده

  شود.هرگز از آن جدا نمي
توانيم ترسيم كنيم. بر پاية چنين مسيري را براي نثر پارسي نيز دقيقاً مي

شود: دورة ير تقسيم ميهاي زالشعراي بهار، نثر پارسي به دورهبندي ملكتقسيم
ها، تكرار و ... سامانيان با ويژگي ايجاز، عدم توجه به سجع و موازنه، كوتاهي جمله

)، دورة غزنوي و سلجوقي اول كه از مختصات آن اطناب 2/54شناسي، (نك: سبك
)، در دورة سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان كه از ميانة سدة ششم 2/67است (همان، 

شود؛ نثر اين وازنه، سجع، تكلّفات و صنايع بديعي در نثر آشكار ميشود، مآغاز مي
هاي نثر فارسي در اين دوره اطناب، اقتباس نامند. از ديگر ويژگيدوره را نثر فنيّ مي

گيري از اصطلاحات ديني، ادبي، قرآني، روايي يا شعري از آيات و احاديث و بهره
فتم به بعد كه دورة نثر صنعتي ناميده ). از سدة ه60تا  57صصاست (نك: فن نثر، 

- شود، تكلفات بديعي ياد شده در اندازة بسيار افراطي در نثر پارسي گسترش ميمي

  كشاند.يابد و آن را به پستي مي
اگر بخواهيم جريان تحول سبك نثر را در عربي يا پارسي روي يك خط افقي 

  ترسيم كنيم، با كمي اغماض، به شكل زير خواهد بود:
 عربي: قرن اول و دوم؛ فارسي: سامانيانيجاز و دوري از سجعا    

سجع و بديع    عربي: قرن سوم؛ فارسي: دورة غزنوي و سلجوقي اولاطناب
عربي: پايان قرن سوم و قرن چهارم؛ فارسي: دورة سلجوقي دوم و ساده

به بعد؛ عربي: قرن پنجم سجع و صنايع متكلّفانه   خوارزمشاهيان يا قرن ششم
   فارسي: قرن هفتم به بعد

هاي ادبي چون جناس، هاي تصوف، كاربرد آرايهاز آنجا كه در عناوين كتاب
طباق و به ويژه سجع نمود آشكاري دارد، بايسته است كمي از علت گسترش اين 
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هايي كه همواره با نثر عربي در ترين پديدهپديده در نثر عربي سخن بگوييم. از مهم
كارگيري فنون بديعي و به ويژه ده است، ميزان دوري يا نزديكي آن در بهپيوند بو

سجع است. معروف است كه سجع از قرن چهارم هجري در نثر عربي گسترش 
چه زكي مبارك اظهار يافت و نزديك دو سدة بعد هم، در نثر پارسي نمود يافت؛ اگر

عربي وجود داشته و براي هاي اول، دوم و سوم نيز در نثر دارد كه سجع در سدهمي
آورد. وي براي حضور اين پديده در سدة سوم اي ميكنندهادعاي خود، دلايل قانع

ها بر گسترش آيين سجع در نثر قرن سوم، تلاشي ترين نشانهاز آشكار«نويسد: مي
، نشان داده »الزهرة«هاي كتاب براي مسجع آوردن عناوين فصل» ابن داود«است كه 

ترين گواه است بر اينكه سجع در اين سده، فنيّ خوشايند بوده استاست و اين ر
از جملة اين عناوين چنين است: من كثُرتَ لحظاتُه دامت حسراتُه، العقلُ عند » است.

الهوي أسيرٌ والشوق عليهما أميرٌ، من تداوي بدائه لم يصل إلي شفائه، ليس بلبيبٍ من 
). زكي مبارك همين نمونه را به تنهايي، 1/98الفني، (النثر » لم يصف ما به لطبيبٍ ... 

اي در قرن سوم داند بر اينكه ممكن است كتابي مسجوع از نويسندهگواهي مي
  هجري هم در دست داشته باشيم.

سنجان مسلمان دربارة پايبندي به اين پديده يا دوري از آن هم ديدگاه سخن
اند كه مانع نوعي تكلفّ يافته برخي سجع را نكوهيده و در آن«چندگانه است: 

شود ... و برخي ديگر، سجع را هاي نويسنده بر قلم او ميسرازير شدن طبيعي انديشه
(نك: أسس » اند.تمجيد كرده و سخن مسجوع را برترين مراتب سخن به شمار آورده

اند چنين است: ). از جمله دلايلي كه موافقان وجود سجع در نثر آورده601صالنقد، 
اند چنين است: الف) برترين ز جمله دلايلي كه موافقان وجود سجع در نثر ذكر كردها

كتاب ادبي به زبان عربي، قرآن كريم است كه سجع در آن فراوان است ... ب) 
) ج) جريان غالب نزد عرب 602صاسجاعِ زيادي بر زبان پيامبر وارد شده ... (همان، 

و به دلايلي شاعران عرب تمايل داشتند  در جاهليت و اسلام به سجع گرايش داشت
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بينيم كه ) ميهاي ديگر آن، مصرعّ باشد (همانكه بيت آغازين قصيده و برخي بيت
گانه براي قانوني جلوه دادن گسترش سجع در اي كه در اين دلايل سهترين نكتهمهم

ز اصول خورد، پيروي اهاي نزديك به زمان ما به چشم ميسدة چهارم به بعد تا دوره
ثابت گذشته يا الگوي برتر و مقدس است. به ديگر سخن، نويسندگان عرب به سجع 

ها يعني قرآن، احاديث پيامبر، شعر و نثر عصر روي آوردند، زيرا الگوي مقدس آن
در صدر «نويسد: الشعراي بهار ميجاهلي، همگي برخوردار از سجع بودند. ملك

منظورش سجع الكهان بقاياي آثار آن عهداسلام به علت نزديكي زمان جاهليت و 
ها موجود بود، گفتن و شنودن سجع را نهي كه در سينه است و نه شعر جاهلي

  ).2/232شناسي، (سبك» كردند و چون علت برخاست، حرمت برخاست.
توان به ابوهلال عسكري ترين هواداران وجود سجع در نثر عربي مياز ميان مهم

الاثير لخفاجي در سرّ الفصاحه، جاحظ در البيان و التبيين و ابن در كتاب الصناعتين، ا
  السائر اشاره كرد.    در المثل 

هاي لفظي و از جمله سجع روي در به كارگيري صنايع بديعي و آرايهالبته زياده
گاه مورد پسند اهل هنر نبوده است. نثري كه تلاش دارد با واژگان غريب در نثر، هيچ

برق و با تكيه بر ترادف، توازن، جناس و سجع، نازايي انديشة نويسنده و پر زرق و 
هاي راست و سالم، اعتبار چنداني مزه كه سليقهرا بپوشاند، نثري است زشت و تلخ
ست كه نثر مصنوع و اديبانة هنرمندان صناعت براي آن قائل نيستند. از همين رو

بر اين باور است  7اند. آلانار آوردهدبيري را عامل انحطاط نثر پارسي و عربي به شم
كند، زيرا نثر از وزن، آهنگ و از كه نثر، طبيعت خود را با دوري از شعر ثابت مي

ها، مگر در شرايط ويژه، بيزار است (النقد الجمالي، جلب نظر و لذت دادن به گوش
يژگي يابيم كه و). اما اگر به نثر عرب از سدة چهارم به بعد بنگريم، درمي110ص

هاي كوشند از ابزاربارز اين نثر، نزديكي به طبيعت شعر است و نويسندگان مي
شعري چون موسيقي، ايهام، تشبيه، استعاره، رمز و ...  بهره بگيرند تا نظر خواننده را 



 مطالعات عرفاني    
  همدشمـاره هج    

 40     92انپاييز و زمست 

شناسي نيز برسانند و اين نكته طبق جلب كنند و به او حظّ موسيقيايي و زيبايي
، ناسازگار است. علت اين امر شايد به تعريفي بازگردد با سرشت نثر» آلان«ديدگاه 
» ابن اثير«اند. ها از نثر ارائه كرده و آن را همپاي شعر دانستهسنجان اين دورهكه سخن

از ناقدان و اديبان سدة ششم و هفتم هجري هنگام تمايز قائل شدن ميان شعر و نثر 
كند. وي بر اين باور ي، نفي نمياي آهنگ را در نثر فندر وزن و قافيه، وجود گونه

ست موزون و مقفيّ كه بر معنايي دلالت دارد و سخن مسجع، شعر، كلامي«است كه 
كند؛ فرق ميان اين دو، تنها در وزن است و كلامي است مقفيّ كه بر معنايي دلالت مي

گونه كه وزن در شعر، موسيقي آن را ) و همان216ص(نقد النثر، » نه چيز ديگر.
سنجان كند؛ بنابراين، از ديد سخنكند، سجع هم موسيقي نثر را آشكار ميقق ميمح

ها در نقش نثر تغييري رخ داده است، زيرا هدف نثر، تنها و البته نويسندگان اين دوره
- خواهد احساسات او را نيز برافزودن آگاهي خواننده نيست، بلكه مانند شعر مي

هاي چهارم و پنجم به سخن اينكه هدف نثر از قرن انگيزد و در وي مؤثر افتد. كوتاه
رساني). پيش از اين دو قرن، كفة بخشي و سودبعد دو چيز است: امتاع و افاده (لذت

آييم، با توجه به تأكيد بيش از اندازه به كرد، اما هرچه جلوتر ميسنگيني مي» افاده«
  شود.تر ميسنگين» امتاع«لفظ، كفة 

هاي ياد هاي نثر پارسي و عربي، ويژگيپيروي از ديگر گونه نثر صوفيانه هم به
ها، دو ويژگي عمدة نثر صوفيانه (عرفاني) را بايد در شده را در خود دارد. جدا از اين

بيش از سدة پنجم هجري موارد زير جستجو كرد: الف) شاعرانگي نثر عرفاني: كما
شد، از ابزار شاعرانگي و گفته ميتر در قالب نثر هاي عرفاني كه پيشاست كه انديشه

النظير، تشبيه، استعاره، بسامد بالايي از صنايعي چون سجع، توازن، تمثيل، مراعات
كنايه، تضاد و ... بهره گرفت. ب) رمزي بودن زبان عرفان: همين ويژگي است كه 

هاي كساني چون ابن عربي، سبب ويژه در نوشتهپيچيدگي زباني متون عرفاني را به
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ده است. كاربرد اصطلاحات كلامي، فلسفي چون جوهر، عرض، واجب، قبض، ش
  افزود.الجمع، عقل فعل و ... بر بسامد رمزي بودن زبان عرفان ميبسط، جمع

  هاي تصوف:شناسي نوشتهبوطيقاي عنوان
دو نكته را بايد در نظر داشت: يكي اينكه ذوق  8هاي تصوفدر بررسي عناوين كتاب

تأثرّ  دانش شخصي او، بدون ميزاننويسنده و حتي باور، انديشه و و سليقة شخصي 
دارد كه  ايعمده ها نقش، در برگزيدن عناوين كتاباز عوامل بيروني در هر عصر

رسد شيوة نثرنويسي عربي و به نظر مي ،بر اينپردازيم. افزون به آن نمياكنون، 
هاي ئولوژي آن و نيز جرياناي و حتي ايدمايههاي زباني، درونپارسي و ويژگي

هاي تصوف حاكم بر تصوف در هر دوره، بر شكل، سبك يا قالب كلي عناوين كتاب
به آن اندازه كه  - هاي نثر عربي و پارسياثر گذاشته است. نكتة ديگر اينكه دگرگوني

هاي تصوف، نمود نيافته باشد. از اين رو، شايد در عناوين كتاب - شرحش گذشت
هاي ايم: يكي سدهها را در سه دورة فراگير قرار دادهعناوين اين كتاب بررسي شكلي

هجري يا از آغاز پيدايي زهد تا ميانة قرن سوم؛ دو ديگر از پايان قرن  اول و دوم
هاي هاي ميانه و منظور ما قرن ششم و دورهديگر سدهسوم هجري تا قرن پنجم؛ سه

  و نهم هجري است. هاي هشتمتاريخي پس از يورش مغول تا قرن
  دورة نخست:

دين، پرستش،  ي چون:گفتيم كه تصوف (= زهد) در آغاز اين دوره، بر محورهاي
بيش از ميانة و كما استوار استاحكام شرعي، پايبندي به قرآن، روايت و حديث و ... 

هاي گوناگون سياسي و اعتقادي، به اوج خود سدة دوم است كه درگيري ميان گروه
هايي كه دربارة تصوف و زهد از اين دوره در دست داريم، ناوين نوشتهرسد. عمي

ها شامل هاست. بيشتر اين نوشتهها و جرياندهندة كامل و روشن همين محوربازتاب
و از  عامة مردم را در نظر دارداي است كه مانند وعظ و خطابه، گونههاي اندرزرساله

اما سجع و  ؛و احاديث نبوي برخوردار است هاي قرآنياسلوبي آسان، آميخته به آيه
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ي از عناوين ياهبينيم. اكنون نمونهها ميهاي زباني و بلاغي را كمتر در آنديگر آرايه
  كنيم:ذكر ميهاي گوناگون آن در محور را تصوف و زهد اين دورهب كت

 طَب فيالتوبه، الخُ القرآن، كتابدربارة قرآن، فرائض و احكام فقهي: معاني  الف)
القرآن و إظهار  عبيد و كلامه فيعطاء)، أخبار عمرو بن  بن التوحيد و العدل (واصل

الإمامة، الأحاديث التكاليف، شروط عبيد)، القراءة، فرائض، رسالة في بدعه (عمرو بن 
القرآن و معاينه االله و القيام بها، فهم الرعاية لحقوقالمتفرقة (حسن بصري)، كتاب 

دربارة مذاهب ب) ارث محاسبي)، صفة المؤمن و المؤمنه (ذو النون مصري) و ... (ح
القدر (حسن بصري)، الرّد علي القدريه (عمر بن ها: رسالة في فكري و اختلاف آن
عطا)، الرد بن  محمد)، أصناف المرجئه (واصلبن الإرجاء (حسن عبد العزيز)، كتاب 

المعطّله و الجهميه الجيوش الإسلاميه علي حروب اع الزنادقه و الجهميه، اجتمعلي 
النفوس، المراقبه و المحاسبه، ها: آداب ديگر موضوع ج)صفوان) و ...  بن(جهم 
النصيحه للطالبين و الفرق بين التحقيق و المدعين (حارث محاسبي)، رياضة كتاب 

(برجلاني)، كتاب النفوس الكرم و الجود و سخاء النفس (حكيم ترمذي)، كتاب 
  التصوف (بشر حافي) و ...

هاي تصوف (= زهد) اين شود كه در كتابهاي ذكر شده، روشن مياز نمونه
دوره، هدف از گردآوري يا نگارش كتاب، معمولاً تعريف يك موضوع يا شرح و 

اي كه به قصد تفسير يك پديده براي آشنايي خواننده بوده است و طبيعي است نوشته
اش چه در متن كتاب و يك پديده براي خوانندة ناآشنا فراهم آيد، نويسنده تعريف

از لحاظ معنايي، بهره » پرده و روشنساده، كوتاه، بي«چه در عنوان آن، از واژگان 
ها قصد هنرنمايي و اقناع عاطفي مخاطب را ندارد بلكه بگيرد. وي در اين نوشته

هاي ده است؛ بنابراين بيشتر عناوين نوشتههدف نخست و انجام او، اقناع عقلي خوانن
ماية نوشته، دلالت اين دوره را بايد در شمار عناوين موضوعي قرار بدهيم كه بر درون

هاي تصوف در اين دوره اين است كه معمولاً دارند. نكتة ديگر دربارة عناوين كتاب
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رسالةٌ في «، ...»قصيدةٌ في «، ...»مقالةٌ في «، ...»باب في «هايي چون اين عناوين با واژه
شود كه خود اين واژگان به تنهايي، افزون بر نكره بودن، آغاز مي...» كتاب «و يا ...» 

هايي بودن چارچوب محتوايي كتاب دلالت دارد. افزون بر نمونه بر جزئي يا محدود
الكريمة  كنيم: القصيدة في الصنعةكه پيشتر آورديم، چند نمونه عنوان ديگر را ذكر مي

بن معاذ الرازي،  (ذو النون)، قصيدة رأيت ربي (حلاج)، رسالةٌ إلي يحيي
الفناء (جنيد)، مسألة في وصف المنفردين، مسألة في علامة الحب الميثاق، كتاب كتاب

  عاصم انطاكي) و ...الشُّبهات (احمد بن (حكيم ترمذي)، كتاب 
رسائل موضوعي است و نه ديواني يا در اين عناوين، به معناي » رساله«واژة 

نگاري اي از رسائل است كه هدف آن نامهگونه«اخواني و ... . رسائل موضوعي 
اي است به آنچه در انديشة نويسنده دربارة موضوعي معين در نيست بلكه اشاره

ها به گونه نگارشچرخد ... چه بسا نهادن نام رساله بر ايندانش، ادب و فلسفه مي
الخطاب  بية(أد» رسد و مانند مقاله است.ها به كتاب نمين است كه حجم آنسبب آ
اي در مسير پيشرفت رسائل گونه رسائل را مرحله). برخي ناقدان اين107صالنثري، 

دانند نه آورند ... و برخي ديگر آن را بخشي از باب تأليف مياخواني به شمار مي
  نگاري. (همان)باب ترسل و نامه

هاي تصوف و جز آن آمده كه در آغاز برخي از نوشته» كتاب«بارة واژة اما در
واژة كتاب كه نشان از سنت عربي در نامگذاري كتاب «گويد: مي» آمنه بلعلي«است؛ 

تواند به جنس و نوع دارد، عنواني است كه تنها به متن بودن محتوا اشاره دارد اما نمي
هاي گوناگوني چون مايههايي با درونزيرا اين واژه بر نوشته موضوع آن اشاره كند؛

زمان بر متن ، هم»ديوان«كه واژة نحو، فلسفه، پزشكي و ... نهاده شده است، درحالي
»  بودن محتوا و موضوع آن اشاره دارد؛ زيرا ديوان همواره همراه شعر بوده است.

است كه بر مضمون » كتاب« ). در واقع، اين واژة پس از267ص(تحليل الخطاب، 
هاي تصوف چون در عناوين برخي نوشته» كتاب«كند. بلعلي، واژة نوشته دلالت مي
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اي توحيدي را نشانه» كتاب الإشارات الإلهية«نفريّ و » المواقف والمخاطبات كتاب«
داند؛ زيرا اين واژه به دليل پيوندش با قرآن، اي احترام به مضمون كتاب ميبر گونه

در عناوين كتب تصوف، » كتاب«يگاه والايي در وجدان عرب داشته؛ اگرچه واژة جا
) چنين ديدگاهي شايد تنها 267صقداست موجود در كتاب قرآن را نرساند (همان، 

اي با دين در پيوند است، درست باشد؛ زيرا هاي تصوف يا آنچه به گونهدربارة كتاب
هايي كه دربارة مضامين گوناگون در ميراث نگارش عربي در بسياري از نوشته

بينيم، مانند كتاب البغل، را مي» كتاب«ها واژة گردآوري شده، در عنوان آن
  يك نشاني بر قداست مضمون ندارد.الحيوان و ... كه هيچكتاب

توان در چند مورد هاي اين دوره را ميدر مجموع، ويژگي كلي عناوين نوشته
هاي خلاف آن را نيز توان نمونهمطلق نيست و ميخلاصه كرد؛ البته اين يك حكم 

آرايشي، دلالت روشن بر ها چنين است: كوتاهي، سادگي و بييافت. اين ويژگي
موضوع، دلالت بر جزئي بودن موضوع، دلالت بر جنس متن (شعر يا نثر)، تهي بودن 

د مانند: اناز سجع. حتي اگر عناوين، بلند و طولاني هم باشند معمولاً تهي از سجع
از احمد بن عاصم انطاكي و يا » النفس وآدابها القلوب ومعرفة همم دواء داء«عنوان 

  از سهل تستري.» االله عزّوجلّالحق ومناقب أهلمناقب أهل «

  دورة دوم:
نويسي عربي و تعريف پيشتر گفتيم كه به طور كلي از سدة چهارم به بعد سبك نثر

مانند وزن، بديع، صور  عناصر شاعرانگيسندگان از د و نويشنثر، به شعر نزديك مي
اي قصد اقناع عاطفي ند. گويي اين نويسندگان تا اندازهجستخيال، ابهام و ... بهره مي

پردازان د. همين شاعرانگي نثرپروراندنميخواننده را نيز در كنار اقناع عقلي او در سر 
شعر را به خود بگيرد و حتي  سبب شده كه نثر قرن چهارم به بعد رنگ و حتي گوهر

برگزيده شود. بيهوده نيست كه  هاهاي زيبا، شاعرانه و هنري براي نوشتهعنوان
الشعراء «ها به عنوان و از آن اندخود، شاعر نيز بوده ادواربسياري از كاتبان بزرگ اين 
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و  شمار اين گروه، فزوني گرفتا در سدة چهارم هجري . از قضشدياد مي» الكُتّاب
اند و از آنجا كه ها، ابن العميد، صاحب بن عباد، الصابي و ديگران بودهاز جملة آن

 به آهنگين بودن عناوين تمايل بيشتري داشتند، ،ب تصوف در اين دورهنويسندگان كت
 ضمن اينكهشد؛ هاي گذشته ميكتابهاي تر از عنوانبه ناچار اين عناوين، طولاني

  چيره نشده بود. عربينثر سجع هنوز به طور كامل بر 
سجع در عناوين «نويسد: ها ميزكي مبارك دربارة مسجع آوردن عناوين كتاب

بسا پيش از او هم كسي چنين نكرده، رعايت فصولِ كتابي كه ابن داود نوشت و چه
ست. اين هنر را در عصرهاي پس از اين، به روشني هادر عناوين كتاب "اصل سجع"

ها، مسجع آوردن عناوين، آيين رايج شده اي كه در برخي دورهبينيم؛ به گونهمي
من غاب «نويس كتاب هايي كه ديدم اين است كه نسخهترين چيزاست. از شگفت

، ثعالبينوشتة ثعالبي در آغاز آن آورده: شايسته بود كه مؤلف » عنه المطرب
المعرب كتاب «گفت: افزود و مياي را بر عنوان اين كتاب ميخدايش بيامرزد، واژه

گاه عناوين «نويسد: ). مبارك سپس مي1/99(النثر الفني، » المطرب.فيمن غاب عنه 
تر شد و از مواردي كه به طنز نزديكهاي خصوصي هم مسجع قرار داده مينامه

النفاق محمد الأخلاق الظاهر الشاقّ، السيء المخالف إلي "است اين عنوان نامه است: 
با همة آنكه به «). به گفتة او 6/252؛ نقل از ياقوت 1/99(همان، .» "حاقإس–بن 
ايم، اين شيوه به عصر ما نيز رسيده است؛ امير شكيب خواندهگذاشتن سجع فرافرو

كرد و منتشر مي» الشوري«ارسلان كتاب بسيار جديدي دارد كه ابتدا در روزنامة 
و » اطر الحاج إلي أقدس مطافالارتسامات اللطاف في خ«عنوانش چنين است: 

كنند. هاي خود ميشناسان در عناوين كتابست كه خاورتر از اين، كاريجالب
الفرقان في أطراف نجوم «گوستاو فلوگل كتاب خود را دربارة فهرست واژگان قرآني 

  ؛ پاورقي)1/99ناميده است (همان، » القرآن
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رن سوم و آغاز قرن چهارم)، به محمد بن اسحاق، معروف به وشّاء (نيمه دوم ق
پيروي از ابن داود، عناوين فصول كتاب خود را مسجع آورده است و از جمله 

الأخلّاء والنهي عن النهي عن ممازحة باب «هاي كتاب او چنين است: عناوين فصل
ة الخُلّان والرغبالإخوان والإغراء علي مودة الحثّ علي صحبة باب «، »الأوداءمفاكهة 

  )1/100(همان، » الصلاح والإيمان.في أهل 
به راستي از اواخر سدة سوم هجري است كه در كنار عناوين، با مشخصات ياد 

بينيم. از هاي آهنگين و طولاني هم ميهايي با نامبيش نوشتهشده از دورة نخست، كما
ور المقلّ في ن«از جنيد و » الصديقين و الأبرارالأسرار في صفة  منتخب«آن جمله: 

الدر المكنون في أسئلة ما كان وما «از حلاج و يا » الروحانية والدك والحيلالأعمال 
كه بيشتر عناوين كتبي كه از همين جنيد، حلاج حالينوشتة حكيم ترمذي. در» يكون

  هاي نثر همان دوره را داشت.و حكيم ترمذي در دورة نخست آورديم، ويژگي
هاي تصوف در اين دوره به محتواي كتاب اشاره دارند؟ بايد تاباما تا چه اندازه ك
هاي رايج در تصوف اسلامي اين دوره را آينگي بيش جريانها كماگفت كه اين عنوان

دهندة جريان زهد نخستين ها عناويني كه همچنان بازتابكنند؛ هرچند ميان آنمي
هاي تصوف مربوط به اين شود. اينك برخي ديگر از عناوين كتابباشد، ديده مي

المعطوف (ديلمي)، اللّام المألوف علي الألف آوريم: عطف دوره را براي نمونه مي
التوحيد (ابوطالب  المريد إلي مقامالقلوب في معاملة المحبوب و وصف طريق قوت 

في البشارة و النذّارة الفضلاء (زندوستي بخاري)، كتاب العلماء و نزهة مكي)، روضة 
المواعظ و الفوائد الزهد، رسالة في تعبير الرؤيا و المراقبة (واعظ خرگوشي)، كتاب 

بن ابراهيم)،  التصوف (محمد بن اسحاق التعرّف لمذهب أهلالأعرابي)، كتاب (ابن 
الشيخ أبوسعيد التوحيد في مقامات السائرين (احمد جام)، أسرار  التائبين، سراجأنس 

  ر) و ...(محمد بن منو
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هاي تصوف در اين دوره كمي به سجع نزديك كوتاه سخن اينكه عناوين كتاب
تر از عناوين گذشته هستند، ولي همچنان چه در فرم و شوند و از اين رو طولانيمي

هاي دورة نخست را با خود هاي تصوف، ويژگيچه در اشاره به مضامين جريان
  دارند.

  دورة سوم:
هاي ادبي در شعر و نثر دورة انحطاط گونة گرايش به آرايهيماررسد عادت ببه نظر مي

ها هم راه گذاري كتابگيري از صنايع هندسي در متون اين دوره، به عنوانو بهره
ها را تازه، زيبا، عنوان كوشند تا اندازة ممكن،يافته است. نويسندگان اين دوره مي

اي به علت توجه ند. چنين پديدههندسي و داراي هارموني لفظي يا معنوي قرار ده
رفت يا به لفظ و دوري از محتوا اگر درون متون، عامل انحطاط و پست افراطي

چه اگر -اي انديشه ها، بر گونهگذاريسليقگي به شمار آيد، به باور ما در عنوانكج
  . كندحكايت ميشناسي يا هنرمندي نزد نويسندگان، ، سليقه و ذوق زيبايي -سطحي 

چندان ها، هاي زيبا و داراي سجع براي كتابگزيدن عنوان رسد برلبته به نظر ميا
آهنگ و هاي همنشيني واژهتوانست از راه هماي ميدشوار نبوده است. هر نويسنده

بدون  ؛هاي مسجع، طولاني و نو بسازدنهايت عنوانگاه داراي جناس تام يا توريه، بي
بكر و تازه، دچار تنگنا شود؛ ضمن اينكه سرشت زبان  هايگزيدن عنواناينكه در بر

كرد. براي هاي داراي ريتم يكسان، كمك ميدر برگزيدن واژه به ويعربي و فارسي 
- به جاي اين عنوان مي» الجليس الأنيس في أسماء الخندريس«نويسندة كتاب  ،نمونه

جليس الرسيس في توانست بگويد: الصوت الحسيس في ...، الزاد الخسيس في ....، ال
كنيد ابن طرار در  تصورهاي ديگر؛ يا ...، اُسد العرّيس في ... و بسياري از تركيب

توانست به چه تعداد واژه مي» الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي«عنوان 
 ها، هدف او را از نگارش كتاباين عنوان قرار دهد و همة آن الفاظجاي هر يك از 

منح الباري بالسيل «هاي خود از جمله: آبادي در بسياري از كتابند؟ فيروزبيان كن
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، »المرقاة الوفية في طبقات الحنفية«، »العفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري
الروض المسلوف فيما له اسمان إلي «، »التجاريح في فوائد متعلقّه بمصابيح الأحاديث«

كافي به همين شكل عمل كرده است. و ...  »لحراممهيج الغرام إلي البلد ا«، »الألوف
ها از آخر به اول نوشته خليل بن احمد را كه در آن واژه» معجم العين«است كه 

را  10و مرصع 9وزن (متوازن) و مسجع يا متوازياند، باز كنيم و چند واژة همشده
 ين و بكرچه طولاني و آهنگبرگزينيم و در كنار يكديگر قرار دهيم و عنواني هر

تر در كنم اگر كمي بيشمي گمان آيد.ي به شمار نميو اين، كار دشوارفراهم آوريم 
شفيعي  كه 11»جادوي مجاورتي«كردم، آن دقت و تأمل مي مذكورهاي پيشنهادي برابر

يا » افسون مجاورت«يا » جادوي همنشيني«ثيرش را در القاء مفهوم از أكدكني ت
آمد. هاي پيشنهادي به دست ميداند، در اين عنوانبيشتر مي» افسون همنشيني«

ها و به طور كلي متون پس درست است كه همين جادوي مجاورت به عناوين نوشته
بخشي معنايي در كنار زيبايي فرمي داده است، ولي بدون اي اثرة مغول گونهاز دور

شناسي جامعة عربي ها، افسون ذوق زيباييشك، هدف نخست نويسندگان اين دوره
بخشي موسيقايي، نقش مهمي در القاء بهتر زبان بوده است. البته همين اثريا فارسي

چه  بودن جادوي مجاورتة چنين شيفتاين مفهوم سخن نويسنده داشته است. اينكه 
است، بحث جداگانه و مستقلي فرهنگي در جامعة ايراني و عرب داشته  -اثر فكري 

ر تهاي متأخر تصوف، كمكم در نوشتههاي تكراري، دستبنابراين عنوان .12طلبدمي
ها سازگاري يا شود؛ اما اينكه تا چه اندازه اين عناوين با محتواي كتابديده مي

؛ دادبه آن پاسخ  به طور كاملتوان اي است كه در اين مجال نميسويي دارند، نكتهمه
  هاي ارشد يا دكتري، اين مهم را بررسي كنند.نامهاميد كه كساني در قالب پايان

هايي، جذب بدون شك يكي از اهداف مهم نويسندگان از برگزيدن چنين عنوان
 ها،ها و ديباچة نوشتهن و فهرست بخشين عناوياست. ا بوده خواننده يا مخاطب

نمايي را آينگي كند؛ زيرا هر نمايي يا سليقهتوانست اين هنربهترين مجالي بود كه مي
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ها را از ديده بگذراند. از اين بايست اين بخشچه تنها به قصد تورق، ميخواننده، اگر
به هر شكل ممكن،  رو گاه شاهد عناويني هستيم كه گويي نويسنده قصد داشته آن را

اي كه پيشتر از شد؛ مانند نمونهمسجع بياورد و البته گاه به طنز و فكاّهه نزديك مي
العباس وشيخه أبي الشيخ أبي المنن في مناقب «زكي مبارك آورديم و يا عنوان 

از ابن عبد » الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم«از ابن عطاء اسكندري و يا » الحسن
اند تا صرفاً براي رسد اين واژگان آهنگين را بر عنوان بار كردهكه به نظر مي الظاهر

توانستند بگويند: مناقب الشيخ ابي نه مثلاً به آساني ميخواننده، جالب جلوه كند وگر
  العباس وشيخه ابي الحسن، ترسل عبد الرحيم.

گفتيم  هاي تصوف در دورة پيشيندو خصوصيتي را كه دربارة عناوين نوشته
هاي اين دوره هم تر در عناوين كتاب(مسجع و طولاني بودن)، به شكلي برجسته

هاي پيشين گرد آمده بود، ها يا قصايدي كه در عصربينيم. حتي بسياري از نوشتهمي
ها را شرح يا تفسير يا تلخيص كنند، خواستند آنوقتي نويسندگان اين دوره مي

گزيدند؛ هرچند كه نام اصلي كتاب، كوتاه و ساده ميها برهاي مسجع براي آنعنوان
ابن علي «سرودة ذوالنون است كه وقتي » الكريمةالصنعة القصيدة في «بود. از جمله 

المكنون في شرح قصيدة الدر «در سدة هشتم آن را شرح كرد، عنوان » جلدكي
الأصول وصول إلي ال«ابن هشام هم » سيره«را براي آن بر گزيد. نظم كتاب » النونذي

» الأخبار والتهاني مختار الأغاني في«و مختصر كتاب الأغاني، » الرسولفي نظم سيرة 
  نام گرفت.

هاي بيش در عناوين نوشتههاي تصوف بلكه كمااين دو ويژگي را نه تنها در كتاب
لأنفاس االعطر الرّوض «بينيم، براي نمونه: هاي علمي و ادبي اين دوره ميهمة حوزه

(ابن » الخلاصة الخصاصة بشرح طرح«(ابن عيشون)، » الصالحين من أهل فاسبأخبار 
تحبير الموشّين فيما يقال «، »الخندريسالأنيس في أسماء الجليس «خطيب داريا)، 
قلائد الجمان في «آبادي)، (فيروز» البلغة في تاريخ أئمة اللغة«، »بالسين والشين
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، »كنّاس الحواري في الحسان من الجواري«(قلقشندي)، » الزمان التعريف بقبائل عرب
خريدة القصر و جريدة «(ابن تغري بردي)، » البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر«

  (عماد اصفهاني) و ...» أهل العصر
همين شيفتگي به سجع و آرايش عنوان بوده است كه گاه نام يك كتاب را در يك 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة «هاي كرده است. كتابيا دو سطر طولاني مي
نوشتة » حوادث الزمان وتقلّب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين الأعيان

عيون الأثر في غزوات سيد ربيعة ومضر إذ هي أشرف «يافعي در سدة هشتم هجري، 
لماء الأمصار في تقرير كتاب الانتصار علي ع«نوشتة ابن سيد الناس، » شمائل البشر

جامع الأسرار «از يحيي بن حمزه علوي، » المختار من مذاهب الإئمه وأقاويل الأمه
نوشتة حفني، » ومنبع الأنوار في أنّ عقائد الصوفيه موافقة لمذاهب الإمامية الإثنا عشريه

گان گونه كه در نمونة دوم ديديم گاه نويسنداي را دارند. از اين رو، آنچنين ويژگي
ها بهره هاي فعليه و يا اسميه به شكل كامل در عنواناند كه از جملههيچ ابائي نداشته

  بگيرند.
گاه نويسنده قصد داشته است تا عنوان، دقيقاً بازگوكنندة همة محتواي كتاب و 

گزيده است؛ به ديگر سخن، ميهاي آن باشد و از اين رو نامي طولاني برحتي فصل
گر مدلول (محتواي كتاب) است. يحيي بن ها دقيقاً بياناين كتابدالّ (عنوان) در 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم «حمزه علوي در ديباچة كتاب خود به نام 
ليكون اسمه موافقاً لمسماه  "كتاب الطراز ..."سميتُه «نويسد: مي» حقائق الإعجاز

ز في ... ناميدم تا نام آن بيانگر محتوايش (اين كتاب را الطرا» ولفظه مطابقاً لمعناه.
) و گاه نويسنده در عنوان، شيوة كار خود را به روشني بيان 5صباشد) (العلوي، 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقّل والسماع وأثبته «كند؛ مانند عنوان مي
ب، شرح حال چه كساني و نوشتة ابن خلكّان كه دقيقاً روشن كرده در اين كتا» العيان

  در چه زماني و با چه شرايطي آمده است.
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هاي تاريخي اين دوره آمده هاي طولاني كه بيشتر در كتاباگر از اين عنوان
ها، از دو هاي تصوف، عرفان و ديگر حوزهپوشي كنيم، بيشتر عناوين كتابچشم

حرف ربطي قرار بخش و هر بخش معمولاً از دو واژه تشكيل شده و ميان آن دو، 
داده شده و معمولاً بخش دوم بر محتواي كتاب دلالت دارد و بخش نخست به 

الأحاديث الحسان في فضل «منظور كامل كردن سجع در عنوان، آمده است؛ مانند 
، »أحداق الحدائق في النظم الرائق«، »أبواب السعادة في مسائل الصلوات«، »الطيلسان

تنبيه الغبي إلي «، »الأبيات الوافية في علم القافية«، »خيارأحداق الأخبار في أخلاق الأ«
شمس المعارف و لطائف «، »نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«، »تكفير ابن عربي

  و ...» العوارف
ها به خود اي كه متون صوفيانه و عرفاني در اين سدهتوان گفت ويژگياما آيا مي

پارادوكس و ... يعني آنچه خواننده را از درك ژرفاي گيرد مانند رمز، ابهام، ايهام، مي
كند، در عناوين رو ميدارد يا دست كم او را با دشواري روبهسخن صوفيانه بازمي

معناي اشياء را «گونه كه شاعر صوفي يابد؟ و آيا همانهاي تصوف هم نمود ميكتاب
دهد و كه او را تكان مياي دارد: سرمستيكند، بلكه تجربة خود را عرضه ميبيان نمي

رئاليسم، (تصوف و سو» اش استنهايتيجذبه و ربودگي كه حاصل معني و بي
اي را هاي خود چنين وظيفههاي تصوف هم از عنوان)، نويسندگان كتاب251ص

اي را بپذيريم، بايد به رمزآلود بودن، هنري بودن و در اند؟ اگر چنين فرضيهخواسته
- نهايتي تجربة دروني نويسندگان اين كتابعناوين در بيان بي عين حال نارسايي اين

برخي از «نويسد: هاي كتب تصوف ميها اعتراف كنيم. فاطمه بلعلي دربارة عنوان
، »المواقف والمخاطبات«، »طواسين«اند مانند ها به كار رفتهواژگان كه در اين عنوان

رمزي هستند كه خواننده را وادار واژگاني خطابي و داراي بعد » الإشارات الإلهيه«
- بيني كند؛ زيرا اين واژگان، افقكم فضاي كلي مضمون كتاب را پيشكنند دستمي

-گشايند ... به همين دليل خيلي وقتبيني در ذهن او ميهاي گوناگوني را براي پيش
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تر از اشارة روشن به مضمون، به رمزي هاي تصوف بيشبينيم كه عناوين كتابها مي
(تحليل الخطاب، » هاي گوناگون از آن، دلالت دارند.ودن آن مضمون و امكان تأويلب

  ).268و  267ص
- ها گاه هدفي فراتر از اشاره به مضمون دارند يعني ميبنابراين عناوين اين كتاب

مرئي عارف را بيان كنند. نكتة جالب خواهند سرمستي، جذبه و تجربة دروني و نا
ايي كه بر رمز يا ايهام دلالت دارند، ديگر مسجع و طولاني هتر عنواناينكه بيش

تر هاي تصوف، مسجع و طولانينيستند؛ به ديگر سخن هر اندازه عناوين نوشته
  تري بر موضوع دارند و از رمز و ايهام به دورند.باشند، نشان روشن

ها، ندهند كه خوانندگان يا مخاطبان آهاي صوفيانه، نشان ميگاه عناوين نوشته
عناوين صوفيانه مانند كليدهايي براي تأويل «هاي سني يا فرهنگي هستند. چه قشر

كنند. براي نمونه عنوان دهند و هم خواننده را تحريك ميمانند كه هم خبر ميمي
الإشارات الإلهية توحيدي افزون بر وظيفة اصلي هر عنوان (= وصف) و وظيفة الهامي 

اي دهد كه اين عنوان خطاب به خوانندهدلالت دارد، نشان ميبر آن » الإشاره«كه واژة 
زد ، بدو چشم»من لم يفهم إشاراتنا لا تُسعفُه عباراتُنا«است كه متصوفه در شعار خود 

المورد العذب لذوي الورود في كشف معني «)؛ يا از عنوان 268ص(همان، » دارند
آموز و علاقمندان انندگان نوشود كه اين كتاب براي خوروشن مي» وحدة الوجود

 خواهند معناي وحدت وجود را دريابند، نوشته شده است.تجربه كه ميبي

هاي تصوف در اين دوره اين است كه اين عناوين نكتة ديگر دربارة عناوين كتاب
نويسي عرفاني در . اين برخلاف سنت كتاب13هستند »كتاب«معمولاً تهي از واژة 

اي براي تبرك نوشته، در آغاز عنوان به گونه» كتاب«كه واژة  هاي نخستين استقرن
بر نثر بودن متن و » كتاب«آمد و پيشتر، از آن سخن گفتيم. ضمن اينكه همين واژة مي

هاي اين دوره كرد. به همين دليل بيشتر كتاببر شعر بودن آن دلالت مي» ديوان«واژة 
بر موضوع آن اشاره دارند و بنابراين در  ديگر به شكل متن اشاره ندارند بلكه تنها«
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گيرند كه ذهن خواننده را مستقيماً به سوي موضوع شمار عناوين خطابي قرار مي
برند. براي نمونه هيچ فرقي ميان ذخائر الأعلاق (شعر)، ترجمان الأشواق (شرح)، مي

علام بإشارات الإشارات في أسرار الأسماء الإلهية والكنايات، الأربعين المطولات، الإ
ها آميخته است، از اين لحاظ وجود أهل الإلهام و ... كه شعر و نثر در آن

  )274صهمان، »(ندارد.
هايي از عناوين كتب تصوف اين دوره را نمونه –افزون بر آنچه ذكر شد  - اكنون 

دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر «آوريم: هاي ياد شده، ميجهت اثبات ويژگي
، »شرح منازل السائرين«، »شرح المواقف«(جزولي)، » ة علي النبي المختارالصلا

جلوة العشاق وخلوة «(عفيف الدين تلمساني)، » رسالة في شرح الأسماء الحسني«
غرر الخصائص الواضحة «، »مناهج الفكر ومباهج العبر«(بهاء الدين أربلي)، » المشتاق

حياة القلوب في كيفية الوصول إلي «)، (جمال الدين وطواط» وغرر النقائص الفاضحة
ختام المسك، سرّ «، »بيان الإحسان لأهل العرفان«(عماد الدين اسنوي)، » المحبوب
نظم الدرر في «، »تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد«(سمناني)، » السماع

حدة المورد العذب لذوي الورود في كشف معني و«(بقاعي)، » تناسب الآيات والسور
فضل بسم االله «(بكري)، » السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد«، »الوجود

  (بسطامي) و ...» تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد«(البوني)، » الرحمن الرحيم
هاي تصوف در اين دوره را چنين توان ويژگي عناوين كتابسخن ميدر كوتاه

داراي سجع، دو بخش بودن عناوين به هدف برشمرد: عناوين طولاني و 
ها، خطابي در آغاز آن» كتاب«ها، نبود واژة شناسي و كامل كردن موسيقي واژهجمال

  بودن عناوين، رمزي بودن برخي عناوين.
تر با نگاه به هاي تصوف نوشتيم بيشآنچه در اين جستار در نقد عناوين نوشته

ها بود. اينكه دقيقاً پيوند آن با محتواي نوشته خود اين عناوين، بدون توجه به ميزان
ها چه پيوندي دارند بايد در جاي ديگر بررسي هاي آنمايهها با درونعناوين كتاب
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هاي تاريخ تصوف پر است از عناويني كتاب» آمنه بلعلي«شود. به ويژه اينكه به گفتة 
سياسي بسياري از اين  ها ديده نشده است و به دلايل تاريخي ياكه متوني براي آن

ها اين عناوين را نگه داشته است و بر اساس همين متون از بين رفته است، اما حافظه
عناوينِ بدون متن است كه گاه كاركردهايي براي اين عناوين تصور شده است كه از 

هايش نقش اصلي آن فراتر رفته است. براي نمونه چون حلاج كشته شد، كتاب
كردند. با وجود نويسي نميهاي او نسخهن براي مدتي از نوشتهتوقيف شد و كاتبا

كند كه همگي چهل و شش عنوان كتاب از حلاج ذكر مي» ماسينيون«اين جناب 
عناوين موضوعي ـ خطابي هستند و كاركردهاي گوناگوني چون كاركرد ايحائي 

ظلّ الممدود و ال«آيند مانند: دارند و در حقيقت، كليدهايي براي تأويل به شمار مي
هو «، »كيف كان و كيف يكون«، »مواجيد العارفين«، »الماء المسكوب و الحياة الباقية

و از گذشته تا كنون افراد بسياري از همين عناوين بدون ». الأمثال و الأبواب«، »هو
اند ... ها بهره گرفتههاي مؤلّفانشان يا حتي انتقاد و محاكمة آنمتن براي توجيه ديدگاه

انند آنچه براي توحيدي روي داده و برخي او را به دليل وجود عنوان از متني كه م
الحج «اند و اين عنوان چنين است: گم شده است، در شمار زنادقه و ملحدان آورده

  )270ص(همان، » العقلي إذا ضاق الفضاء علي الحج الشرعي
 گيرينتيجه

نويسي در ادبيات فارسي شيوة نثر اي پيروهاي تصوف، تا اندازهفرم عناوين نوشته .1
 و عربي است.

-هاي ساده، كوتاه، بيهاي تصوف آغازين (= زهد) بيشتر، واژهدر عناوين نوشته .2

بينيم كه دلالت مستقيم به مضمون نوشته دارند؛ بنابراين جزء پرده و واضحي را مي
 آيند.عناوين موضوعي به شمار مي

ها در همة آييم، عناوين نوشتهتر ميپيشت هاي سوم و چهارم هجريچه از سدههر .3
ها، از جلوه دادن آنترشوند و نويسندگان براي زيباتر ميتر و آهنگينها، طولانيحوزه
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گيرند. در واقع، آن بيماري كه نثر فارسي و عربي را گرفتار هاي ادبي بهره ميآرايه
 يابد.ها هم راه ميكرده بود، به عناوين نوشته

  
  
  

  
  ها:نوشتپي

1. Entry. 
2. Main entry. 

نوشتة آقاي » عنوان كتاب و آيين انتخاب آن«گذاري، به مقالة . براي پي بردن به ارزش عنوان3
مجلة آينة پژوهش  1370و  1369هاي در سال 8و  6، 4، 3، 2هاي محمد اسفندياري كه در شماره

  چاپ شده است، نگاه كنيد.
4. Thematique. 
5. Generilue. 

  . هركس اشارات (تأويل سخن) ما را درنيابد، عبارات (متن سخن) ما را نيز درنيابد.6
7. Alain. 

نوشتة » تاريخ الأدب العربي«آيد از سه كتاب هايي كه پس از اين ميها و نوشته. عناوين كتاب8
التصوف  الموسوعه الصوفيه أعلام«از فؤاد سزگين و » تاريخ التراث العربي«كارل بروكلمان، 

  نوشتة عبد المنعم الحفني، برگزيده شده است.» والمنكرين عليه والطرق الصوفيه
  . توازي: اجتماع سجع و توازن مانند سعيراً و نصيراً.9

. ترصيع (تساوي): اجتماع سجع و توازي؛ بدين معنا كه واژگان جملة اول با واژگان جملة دوم 10
مانند اين جملة حريري: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه  در وزن و حرف آخر و تعداد، برابر باشد

  و يقرع الأسماع بزواجر وعظه.
مبـاني  «گونه كه به گفتة شفيعي كدكني، در شروح و تفسيرهاي متون عرفاني ايـن دوره  . شايد آن11

هـايي قلـم در دسـت    شود و طبيعي است كه در چنـين ميـدان  عقلاني و حسي و تجربي مطرح نمي
هـاي  گـذاري ) در عنـوان 28(نك: شكار معـاني،  » د، گيرم تخيلي بيمار و هدر رفته و هرزتخيل باش
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هاي رمزي و تأويلي متصوفه نيز چنين تخيلِ بيمارگونة دور از منطق، دسـتي  ها به ويژه نوشتهنوشته
  قوي داشته باشد.

موسـيقي نهفتـه در    آمده،» جادوي مجاورت«. بر پاية آنچه در گفتاري از شفيعي كدكني با عنوان 12
جـادوي  «هـاي  سـبب شـده اسـت ايـن تركيـب در مقايسـه بـا تركيـب        » جادوي مجاورت«تركيب 
تري را به روشن معنايي بيش، نوعي تاثير يا سايه»افسون مجاورت«يا » افسون همنشيني«، »همنشيني

ده در تاثيرات كننترين عوامل تعيينذهن خواننده، برساند. به گفتة وي جادوي مجاورت يكي از مهم
  هاي بلاغي است.زباني و شيوه

  شود.آيد، اين امر روشن مي. در نمونة عناويني كه پس از اين مي13
  

 منابع:

، الجزائر، جامعه العقيد الماجستير لةنواري باله، رسا ؛»الخطاب النثري عند القاضي عياض بيةأد« -
 م.2008 -هـ1430، نيةالآداب والعلوم الإنسا کلية، تنةالحاج لخضر با

 م.2003، ةوالنشر، القاهر عةمصر للطبا Ĕضةط، ؛ احمد احمد بدوي، لاأسس النقد -

(تاريخ تصوف در اسلام و تطورات و تحولات مختلفة آن از  بحث در آثار و افكار و احوال حافظ -
 خ.1369صدر اسلام تا عصر حافظ)؛ قاسم غني، چاپ پنجم، زوار، تهران، 

هاي جستار؛ مصطفي گرجي و افسانه ميري، مجلة »پورهاي اشعار قيصر اميننام بررسي و تحليل« -
 .104تا  79، صفحة 167، شمارة 1388، زمستان ادبي

رمضان عبد التواب، الطبعه  وكلمان، تعريب عبد الحليم النجار و؛ كارل برتاريخ الأدب العربي -
 الثانيه، دار الكتاب الإسلامي، قم، د.تا.

ط، (في العقائد والتصوف)؛ فؤاد سزگين، تعريب محمود فهمي حجازي، لا تراث العربيتاريخ ال -
 هـ.1412مكتبه مرعشي نجفي العامه، قم، 

؛ آمنه بلعلي، الطبعه الأولي، الدار العربيه تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقديه المعاصره -
 م.2010 - هـ1431، للعلوم ناشرون، الجزائر؛ منشورات الاختلاف، بيروت

(تاريخ، عقائد، طرق، أعلام)؛ سليمان سليم علم الدين، الطبعه الأولي، نوفل،  التصوف الإسلامي -
 م.1999بيروت، 
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االله عباسي، چاپ دوم، سخن، ؛ علي احمد سعيد ادونيس، ترجمة حبيبرئاليسمتصوف و سو -

 خ.1385

تا  15، صفحة 2خ، شمارة 1377، مهر رابخا؛ محمد رضا شفيعي كدكني، مجلة »جادوي مجاورت« -
26. 
 خ.1386رضا شفيعي كدكني، چاپ نخست، اختران، تهران، مد؛ محزمينة اجتماعي شعر فارسي -

؛ ملك الشعراء بهار، چاپ هفتم، انتشارات امير كبير، تهران، شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسيسبك -
 خ.1373

 خ.1388چاپ نخست، سخن، تهران،  ؛ محمد رضا شفيعي كدكني،شعر معاصر عرب -

؛ محمد رضا »شناسي فرهنگ ايراني بعد از مغول)معني (آسيبشكار معاني در صحراي بي« -
، صفحة 32خ، شمارة 1380دانشگاه تربيت معلم، بهار  ،زبان و ادبيات فارسيشفيعي كدكني، مجلة 

 .52تا  23
، بخش دوم، مهر و آبان آينه پژوهشجلة ؛ محمد اسفندياري، م»عنوان كتاب و آيين انتخاب آن« -

 .234تا  224، صفحة 3خ، شمارة 1369
 خ.1366تهران، انتشارت زوار، چاپ نخست،  ؛ حسين خطيبي،فن نثر در ادب پارسي -

 ط، د.نا، د.م، د.تا.؛ رينولد نيكلسون، تعريب ابو العلاء عفيفي، لافي التصوف الإسلامي وتاريخه -

- ؛ يحيي بن حمزه العلوي اليمني، علوم حقائق الإعجاز ن لأسرار البلاغه وكتاب الطراز المتضم
  م.1995 -هـ1415الكتب العلميه، بيروت، لسلام شاهين، الطبعه الأولي، دارامراجعه وضبط محمد عبد

 -هـ1419ط، دار الفكر، بيروت، ؛ حاجي خليفه، لاكشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون -
  م.1999

؛ عبد المنعم الحفني، الطبعه الصوفيه أعلام التصوف والمنكرين عليه و الطرق الصوفيه الموسوعه -
 م.1992 -هـ1412الأولي، دار الرشاد، القاهره، 

 م.2010ط، الهيئه المصريه العامه للكتاب، القاهره، ؛ زكي مبارك، لاالنثر الفني في القرن الرابع -

 م.1993روز غريب، الطبعه الأولي، دار الفكر العربي، بيروت،  ؛النقد الجمالي وأثره في النقد العربي -
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في نتاج ابن الأثير النقدي والإبداعي مع وصله بالدرس الأدبي  ة(النظريه والتطبيق قراء نقد النثر -
 -هـ143الحديث)؛ حلمي عباس، إشراف شوقي ضيف، الطبعه الأولي، مكتبه الآداب، القاهره، 

  م.2009


